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چكیده:
مردم نگاری شهری به مثابه ی یکی از روش های تحقیق كیفی كه برآن است كه برای مطالعه ی شهر باید 
به  انسانها هستند كه شهر را می سازند؛ در واقع مردم نگاری  این  استفاده كردزیرا  انسان گرایانه  از رویکرد 
مشاهده ی جهان براساس چارچوب مرجع افراد مورد بررسی می پردازد و محقق به گونه ای فعال در زندگی 
افراد و موقعیت مورد مطالعه مشاركت می كند؛ مشاهده ی وقایع عادی و فعالیت های روزمره به گونه ای كه در 
محیط های طبیعی رخ می دهد. افزون بر آن، وقایع غیرعادی نیز مورد مشاهده قرار می گیرد. محقق به طور مستقیم 
در زندگی افراد مورد مطالعه مشاركت می ورزد و شخصاً فرایند زندگی اجتماعی روزمره را در محیط و میدان 
تحقیق تجربه می كند. تاریخچه ی مردم نگاری شهری از شهر شیکاگو آغاز می شود. تامس نخستین چهره ی 
برجسته و بنیانگذار مکتب شیکاگو بود كه تحقیقات اجتماعی خود را در زمینه ی مشکلات شهر شیکاگو به ویژه 
موضوع هایی چون مهاجران، زنان، گروه های اقلیت قومی، انحرافات اجتماعی و غیره پیش از جنگ جهانی اول 
آغاز كرده بود. در واقع او بر آن بود كه برای مبارزه با انحرافات اجتماعی و مشکلات زندگی شهری چاره ای 
جز شناخت دقیق سازوكارهای آنها و تحلیل این سازوكارها وجود ندارد. آنچه به نظر وی اهمیت داشت این 
بود كه برداشت و نگرش افراد را نسبت به موقعیتی كه در آن قرار گرفته اند بشناسیم تا بتوانیم جهت گیری های 

ذهنی آنها را در جامعه درک كنیم.
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مقدمه 
مردم نگاری یک راهبرد تحقیقی است كه به محقق امکان بررسی فرهنگ ها و جوامعی را می دهد كه 
بخشی از تجربیات انسانی را تشکیل می دهند. برخلاف برخی از راهبردهای تحقیقاتی دیگر، مردم نگار 
معمولاً به عنوان یک مشاهده گر مجزا و غیرمشاركت جو عمل نمی كند. مردم نگار به گردآوری داده ها 
می پردازد و سعی می كند بینش هایی را از رابطه ی نزدیک با افراد مورد تحقیق یا مطلعان1 به دست آورد. 
مردم نگار از طریق تعامل با سایر انسان هایی كه بخشی از مطالعه را تشکیل می دهند، تحقیق را انجام 
می دهد. این تعامل شکل های مختلفی به خود می گیرد كه از گفتگوها و مصاحبه ها تا تجربیات مناسکی 

و عاطفی مشترک را شامل می شود)آبل، 1999(.
فرهنگی،  و  اجتماعی  پدیده های  مطالعه ی  برای  مناسب  شیوه ی  تنها  نگاری  مردم  نظر  نقطه  از   
مطالعه ی آنها در هنگام انجام آنها است. پیچیدگی زندگی انسانی و تعامل اجتماعی را نمی توان به 
تجربیات آزمایشگاهی كه ویژگی محیط كنترل تلقی می شود با كنترل دقیق متغیرها تقلیل داد. در عوض، 
هدف مردم نگاری مطالعه ی زندگی خارج از محیط كنترل شده است. مردم نگاری از تکنیک های 
تحقیقی و روشهای مختلفی استفاده می كند تا بتواند پیچیدگی پدیده ی مورد مطالعه را درک و فهم نماید 

و مورد توصیف قرار دهد)آبل، 1999(.
 امروز محققان از روش مردم نگاری به عنوان یک راهبرد تحقیقی در تعدادی از رشته ها استفاده 
می كنند كه از جمله انسان شناسی، جامعه شناسی و تعلیم و تربیت را شامل می شود. این گسترش كاربرد 
مردم نگاری حاكی از آن است كه ثمربخش بودن آن در بسیاری از شرایط مختلف آشکار شده است، 

یعنی جایی كه فهم بهتر پویایی های اجتماعی و فرهنگی به گونه ی مطلوب تری صورت می گیرد.
مردم نگاری یک روش شناسی كیفی است كه محقق از طریق آن به توصیف یا تفسیر ارزش ها، 
رفتارها، عقاید و زبان مشترک یک گروه فرهنگی می پردازد )ایمان، 1391 : 35(. مردم نگاری اساساً 
به معنای توصیف مردمان یا فرهنگ ها است. تمركز فرهنگی بر گروه ها است كه این گروه ها می تواند 
كوچک مانند چند معلم، چند كارگر یا چند مددكار اجتماعی باشد. آنچه در این گروه اتفاق می افتد، 
تعاملی است كه بین افراد در طی زمان رخ می دهد مانند معلمان در یک مدرسه، كارگران در یک 
كارخانه یا مددكاران اجتماعی در یک انجمن. مردم نگاری یک روش شناسی كیفی است كه از طریق 

آن، محقق به توصیف، تفسیر ارزش ها، رفتارها، عقاید یک گروه می پردازد) هریس، 1968(.
در جامعه شناسی، روش پژوهشی مشابه انسان شناسان در سال های دهه ی 1940 در مکتب شیکاگو 
تکوین یافت. این مکتب به ترویج روش های مطالعه ی زندگی شهری از طریق گذراندن با مردم و شناخت 
زندگی روزمره و تجربه های آنان می پرداخت. مطالعه ی گروه های حاشیه ای و بیگانه، در كانون توجه این 

1  -informant
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مکتب قرار داشت و درهمه ی مطالعات، پژوهشگران این مکتب فعالانه در محیط با شیوه ی زندگی افراد 
تحت مطالعه خود شركت می كردند و به مشاهده ی مستقیم می پرداختند) بروئر، 2000: 13-11(.

 در واقع، مردم نگاری به مشاهده ی جهان براساس چارچوب مرجع افراد مورد بررسی می پردازد؛ از این 
رو، رویس معتقد است كه محققان میدانی به گونه ای فعال در زندگی افراد و موقعیت مورد مطالعه مشاركت 
می كنند)پالمر، 1377 :113(. یونکر نیز معتقد است كه محقق در صورتی می تواند به اطلاعات لازم دسترسی 
پیدا كند كه صادقانه بخواهد از منظری تازه به دیگران بنگرد و مطالبی را در باره ی آنها یاد بگیرد)جونکر، 

1967(؛ از این رو، یک تعامل مستقیم و رویاروی با محیط اجتماعی برقرار می شود )نیومن، 1997(.
روش مردم نگاری بیشتر مورد توجه كسانی است كه به مشاهده ی مردم با اتخاذ رهیافتی انعطاف 
بر آن، گزارش های تحقیق میدانی می تواند  افزون  انجام تحقیق علاقه مند هستند.  پذیر در زمینه ی 
تبیین های جالبی درباره ی دنیای اجتماعی ارائه كند كه شامل افراد بی خانمان، گروه های پلیس و نظایر 
آن باشد. در تحقیق مردم شناختی محقق به طور مستقیم به گفتگو و مشاهده ی افراد می پردازد) ایمان 

و غفاری نسب، 1389 (.
انجام تحقیق میدانی هنگامی مناسب است كه سؤالات تحقیق مستلزم فهم و درک و توصیف   
گروهی از مردم باشد كه با یکدیگر در حال تعامل هستند. از این رو، محققان میدانی افراد را در محیط 
طبیعی شان مورد مطالعه قرار می دهند. فرض بر این است كه واقعیت به گونه ای پویا در متن و در 
محیط طبیعی جهان اجتماعی قرار دارد. ویژگی های معنا دار زندگی روزمره متشکل از رویکردهای 
مشاركت جویان است. كنش ها در درون این جهان طبیعی رخ می دهند. محققان از آغاز محیط گوناگون 
روزمره چه رسمی و چه غیررسمی را مورد توصیف قرار می دهند. هدف آن است كه نحوه ی عملکرد 
مردم را مشاهده كرده و چگونگی مشاركت آن ها را در تعامل و رویدادها و شیوه های زندگی افراد نشان 
دهند. در این گونه تحقیقات مکان هایی كه در آن ها تحقیقات انجام می گیرد به عنوان مکان طبیعی تلقی 

می شوند)هدستین، 1997(.
 از آنجا كه روش مردم نگاری یکی از روش های كیفی است كه مبتنی بر پارادایم تفسیری است؛ 
از این رو، این سنت پژوهشی از هنگامی كه در مکتب شیکاگو مطرح گردید و برای مطالعه ی شهر 
شیکاگو مورد استفاده قرار گرفت، این دیدگاه كاربرد روش های اثباتی را در مسائل اجتماعی و فرهنگی 
شهر را مورد نقد قرار می داد. از آنجا كه شهرها محصول ساخت و ساز انسانی است، از هویت فرهنگی 
منحصربه فردی برخوردار كه هر نگاه كمّی گرایانه، محیط محور و یا پروژه محور نمی تواند به شناخت 
درست از آن ها منجر شده و تغییراتی برای تحولات ساختاری در آن ها پیشنهاد نماید؛ بنابراین، در اینجا 
رویکردی فرهنگ مدار به جای بستر مدار، انسان گرا به جای محیط گرا و فرایندی به جای نتیجه گرا 

مد نظر است) ایمان، 1390(.
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چگونگی انجام تحقیقات مردم نگاری 
محقق مجموعه ای از فعالیت ها را به صورت هدفمند و دقیق انجام می دهد :

1- مشاهده ی وقایع عادی و فعالیت های روزمره به گونه ای كه در محیط های طبیعی رخ می دهد. 
افزون بر آن، وقایع غیرعادی نیز مورد مشاهده قرار می گیرد.

2- محقق به طور مستقیم در زندگی افراد مورد مطالعه مشاركت می ورزد و شخصاً فرایند زندگی 
اجتماعی روزمره را در محیط و میدان تحقیق تجربه می كند.

3- محقق به دنیای درونی فرد و دیدگاه وی رسوخ می نماید، ولی دیدگاه تحلیلی خود را حفظ كرده 
و یا فاصله ی خود را از شخص بیگانه و مورد مطالعه رعایت می كند.

4- از فنون گوناگون و مهارت های اجتماعی به روشی قابل انعطاف و متناسب با موقعیت استفاده 
می كند.

5- تولید داده ها به شکل یادداشت های مفصل صورت می گیرد. همچنین اخذ نمودارها، نقشه ها و یا 
تصاویر برای ارائه ی توصیف های بسیار دقیق به كار گرفته می شود.

6- مشاهده ی پدیده ها هم در كلیات آنها و هم در جزئیات منحصر به فرد و در زمینه ی اجتماعی 
آنها صورت می گیرد.

7- درک و فهم افراد در یک محیط میدانی و گسترش روابط همدلانه با آنها و عدم یادداشت واقعیات 
خشک و بی روح انجام می پذیرد)ایمان و غفاری نسب، 1389(.

 مكتب شیكاگو و مردم نگاری شهری 
تاریخچه ی مردم نگاری شهری از شهر شیکاگو آغاز می شود. در فاصله ی دو جنگ جهانی دانشگاه 
شیکاگو كه در سال 1892 تأسیس شده بود به سرعت و با توجه به موقعیت استقرار خود به یکی از 
مهمترین قطب های علمی در جهان بدل شد. شهر شیکاگو در كمتر از یک قرن از یک روستای چند 
ده خانواری )1830( به یک شهر یک میلیونی )1890( بدل شده بود و در سال 1920 یعنی در اوج 
شکوفایی مکتب شیکاگو یک كلان شهر سه میلیونی را تشکیل می داد) فکوهی، 1385: 180 (. رشد 
شهر شیکاگو در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم عملًا این شهر را به كلان شهر بزرگ تبدیل نمود) 
هانرز، 1980 :16(. این شهر آینه ی تمام نمایی از حركت عمومی جامعه ی آمریکایی بود: تركیبی از 
شکوفایی، رونق و رشد اقتصادی و صنعتی، افزایش عظیم ثروت و تراكم آن در شهرهایی هرچه بزرگتر 
و در نتیجه، ایجاد قطب های جذاب اجتماعی هرچه قدرتمندتر، اما در كنار آن ورود گسترده و بی 
رویه ی میلیون ها مهاجر كه ناچار به تحمل گسستی دوگانه شده بودند؛ مهاجرانی كه عموماً ریشه ی 
روستایی و اروپای شرقی و جنوبی و مركزی) لهستان، مجارستان، ایتالیا، آلمان....( داشتند. از این رو، نه 
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تنها پیوندهای همبستگی اجتماعی روستا را از دست داده بودند و در شهرها با محیطی بیگانه و ستیزنده 
برخورد می كردند، بلکه افزون بر این ناچار به تحمل زبان، آداب و رسوم و الزامات یک فرهنگی جدید 
ملی نیز بودند. شکنندگی این جمعیت كه خود با فرزندانشان در این زمان اكثریت اهالی شهرهای 
بزرگ آمریکایی را تشکیل می دادند، ساختارهای اجتماعی را به شدت ضعیف كرده و میزان انحرافات 
و عوارض و آسیب های اجتماعی را بسیار افزایش می داد. نتیجه آن كه شهر شیکاگو، همچون بسیاری 
دیگر از شهرهای آمریکایی عملًا به آزمایشگاهی عظیم برای مطالعه ی اجتماعی بدل می شد) فکوهی، 

.)180 :1385
 مکتب شیکاگو در واقع از ابتدای دهه ی نخست قرن بیستم به وسیله ی ویلیام تامس و چند تن دیگر 
از اندیشمندان اجتماعی در دانشگاه شیکاگو به راه افتاد و با انتشار نخستین آثار این متفکران، رویکردهای 
نظری و روش های خود را تدقیق كرد. انگیزه های اصلی اجتماعی كه این مکتب را توجیه می كرد، رشد 
سرسام آور جمعیت های شهری و ورود مهاجران و مشکلات آن ها و به طور كلی معضلات روزافزون 
تدوین  اجتماعی،  واقعیت های  دقیق  مشاهده  این مکتب عمدتاً  بود. روش های  اجتماعی در شهرها 
توصیف ها و تک نگاری های شهری، تلاش برای ترسیم زندگینامه هایی از خانواده های مهاجر و تحلیل 
آن ها را شامل می شود، موضوع های مورد علاقه ی آن ها تمام مسائل مربوط به شهر بویژه مشکلات آنو 
اهدافش، انجام اصلاح اجتماعی، كاهش تنش ها و بهبود سازوكارهای حیات شهری بودند) فکوهی، 
1385: 181(.تامس نخستین چهره ی برجسته و بنیانگذار مکتب شیکاگو بود كه تحقیقات اجتماعی 
خود را در زمینه ی مشکلات شهر شیکاگو بویژه موضوع هایی چون مهاجران، زنان، اقلیت های قومی، 
انحرافات اجتماعی و غیره پیش از جنگ جهانی اول آغاز كرده بود. در واقع او بر آن بود كه برای 
مبارزه با انحرافات اجتماعی و مشکلات زندگی شهری، چاره ای جز شناخت دقیق سازوكارهای آن ها 
و تحلیل این سازوكارها وجود ندارد. آنچه به نظر وی اهمیت داشت این بود كه برداشت و نگرش افراد 
را نسبت به موقعیتی كه در آن قرار گرفته اند بشناسیم تا بتوانیم جهت گیری های ذهنی آن ها در جامعه 

درک كنیم) فکوهی، 1385: 181، ایمان و غفاری نسب، 1389(.
 از دیگر متفکران مکتب شیکاگو رابرت پارک است كه او را بنیانگذار جامعه شناسی شهری در 
آمریکا می شناسند. او در سال 1899 به برلین رفت و با زیمل و آرا او آشنا شد؛ سپس به آمریکا بازگشت 
و با جامعه شناس معروف توماس آشنا شد. پارک به الگوهای مختلف سازگاری انسان در شهر با 
شیوه ی زندگی شهرنشینان علاقمند بود. او از دانشجویان خود می خواست كه به خیابان ها بروند و 
شیوه رفتار، احساس و تفکر ساكنان شهر مدرن را به طور مستقیم مطالعه كنند. این امر به ظهور حوزه ی 
مطالعه فرهنگ شهری یا شهرگرایی منجر شد. پارک به دنبال آن بود كه ببیند چگونه تغییرات روی داده 
در ساختار فیزیکی و فضایی شهر، رفتارهای اجتماعی انسان ها را تحت تأثیر قرار می دهد. به نظر او 
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بخش اعظم تغییرات فرهنگی جامعه با تغییرات فضایی شهر رابطه دارد) شارع پور، 1393:136- 137(. 
پارک تأكید داشت كه تحقیق شهری باید با مشاهده ی منظم صورت گیرد، درست مثل روش انسان 
شناسان در مطالعه ی فرهنگ های دیگر. او معتقد بود كه شهر زندگی شهری دارای نظم و گروه بندی 
است. به همین دلیل او دانشجویان خود را وادار كرد تا به مطالعه ی دقیق تمام قسمت های شهر و 
گروه های ساكن در آن بپردازند، مانند كارگران صنعتی، مشاوران املاک، كارمندان، هنرمندان، مهاجران، 
بیکاران و ولگردها و روسپیان. به نظر او در هریک از نواحی شهری نوعی وحدت كاركردی، وحدت 
اخلاقی و قواعد اخلاقی خاصی وجود دارد كه باعث می شود هر ناحیه ای ارزش ها و هنجارهای 
خاصی داشته باشد. پارک همچنین بر جنبه های روانی- اجتماعی شهری تأكید داشت. به نظر او در شهر 
احساسات جای خود را به حسابگری و جستجوی منفعت فردی می دهد. به دنبال فرسایش پیوندهای 
احساساتی در شهر، نوع جدیدی از پیوندهای اجتماعی پدید می آید كه مبتنی بر منافع است.) شارع 

پور، 1393: 139-137(.

انسان شناسی شهری و مردم نگاری 
هانرز انسان شناس سوئدی معتقد است كه از اوایل دهه ی 1960 توجه به شهر به منزله ی بخشی 
از تمدن و علاقه به مشخص كردن ویژگی های آن به صورت بین فرهنگی بود مورد توجه و مطالعه ی 
انسان شناسان قرار گرفت. صرفاً در این دهه است كه انسان شناسی به مطالعه ی شهرها گرایش پیدا 
می كند كه این به چند دلیل است نخست، انسان شناسی در ابتدا به مطالعه ی جوامع بومی و روستایی 
در  بودند و شهرنشینی و شهرگرایی  كرده  مهاجرت  به شهرها  این جمعیت  اكنون  اما  می پرداخت، 
كشورهای در حال توسعه نیز گسترش زیادی پیدا كرده بود. و برخی از انسان شناسان در جوامع غربی 
و از جمله آمریکا نیز شاهد چنین تغییر تحولاتی بودند. در دهه ی 1950، آمریکایی ها جامعه ی خود را 
جامعه ای توده وار، مرفه و انسجام یافته و همگون تلقی می كردند، اما از دهه ی 1960، مسایل اجتماعی 
همچون فقر و محرومیت و اقلیت های قومی مطرح گردید. و همین ها به منزله مسائل شهری مطرح 
شدند. در همین زمان شهرهای اروپا نیز شاهد مهاجرت كارگران بین المللی و پناهندگانی بود كه به 
خاطر تغییر وتحولات سیاسی در كشورشان به دیگر كشورها مهاجرت كرده و پناهنده شده بودند، و 
همین ها سبب تغییر و تحول بسیاری از ویژگی های شهرها بود. در نتیجه، كوشش برای ارائه ی فهم 
جدیدی از اینگونه مسائل آغاز گردید كه انسان شناسان نیز بخشی از این وظیفه یعنی بررسی و واكاوی 
مسائل اجتماعی و فرهنگی در شهرها را بر عهده گرفتند. البته از حضور انسان شناسان در شهرها و 
آغاز مطالعه ی شهرها تا پیدایش انسان شناسی شهری مدت زمانی فاصله وجود داشت. از این رو، انسان 
شناسی شهری عملًا از دهه ی 1970 آغاز گردید و اولین كتاب با عنوان انسان شناسی شهری در سال 
1968 منتشر گردید و مجله ی انسان شناسی شهری نیز در سال 1972 منتشر گردید و بدین ترتیب انسان 
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شناسان شهری در این زمان توانستند یک اجتماع علمی را تشکیل دهند) هانرز، 1980(.
از این رو، می بینیم كه انسان شناسی دیرتر از سایر حوزه های علوم اجتماعی وارد حوزه ی تحقیقات 
شهری گردید. در دهه ی 1920 جامعه شناسان تحقیقات منظم و گسترده ای را در شهرهای آمریکا 
انجام می دادند، بویژه در پرتو عملکردها مکتب شیکاگو بسیاری از تحقیقات جامعه شناسی به مسائل و 
معضلات شهری معطوف بوده است. در حالی كه نخستین تحقیقات انسان شناسی در زمینه ی شهر پس 
از جنگ جهانی دوم صورت گرفت و علاقه به مطالعه ی مسائل شهری به گونه ای منظم و روشمند از 
دهه های 1960 و 1970 به صورت گسترده ای آغاز گردید. همچنین در حالی كه در این زمان تحقیقات 
جامعه شناسی در حوزه ی مسائل شهری تقریباً به مرحله ی بلوغ خود رسیده بود، مطالعات انسان شناسی 
شهری هنوز در مرحله ی جوانی خود به سر می برد. از این رو، صرفاً در طی دو دهه ی اخیر است كه 
مناسب ترین راهبردهای تحقیقاتی در حوزه ی انسان شناسی شهری مطرح گردیده است ) فاستر و 

كمپر، 2010 : 5(.
پیشرفت  و  تکامل  مرحله ی  آخرین  شاید  و  سومین  شهری  مسائل  مطالعه ی  به  اخیر  توجه  این 
انسان شناسی در زمینه ی تعریف موضوع مورد مطالعه باشد. هنگامی كه انسان شناسی به عنوان یک 
علم رسمی و آكادمیک در پایان قرن نوزدهم ظهور كرد، تنها به مطالعه مردمان بومی در قالب قبایل 
و گروه های كوچک و پراكنده می پرداخت. تقریباً از دهه ی 1940 بود كه گرایش به سمت مطالعه ی 
جوامع دهقانی و فرهنگ های روستایی و سنتی پیدا شد. در طی این تحولات، اهداف تحقیق، تعاریف 
مسائل و فرضیه هایی كه مورد نظر انسان شناسان بود، دچار تغییرات اساسی گردید. اما با وجود همه ی 
این تغییرات یک اصل همچنان ثابت باقی مانده است و آن این است كه انسان شناسان همچنان روش 
مردم نگاری یا تحقیق میدانی را بهترین و مناسب ترین راهبرد برای گردآوری داده ها تلقی می كنند. از 
این رو، انسان شناسان همچنان معتقدند كه غنی ترین و كامل ترین اطلاعاتی كه می توانیم در زمینه ی 
شیوه ی زندگی مردمان به دست آوریم از طریق مشاركت شخصی و مستقیم در گردآوری این اطلاعات 

است) فاستر و كمپر، 2010: 6-5(.
 از ابتدای پیدایش انسان شناسی شهری راهبردی تحقیقاتی آن تا اندازه ی زیادی متفاوت با روش 
تحقیق در سایر حوزه های علوم اجتماعی و تاریخ بوده است. درحالی كه سایر رشته ها عمدتاً به مطالعه 
و واكاوی مسائل اجتماعی در شهرهای كشورهای توسعه یافته مانند شهرهای كشورهای اروپایی و 
آمریکای می پرداختند، توجه انسان شناسان شهری به شهرهای كشورهای در حال توسعه در آسیا، آفریقا 
و آمریکای لاتین معطوف بود. راهبرد و جهت گیری نظری نیز در انسان شناسی شهری متفاوت بوده 
است، زیرا مردمانی كه در این زمان در شهرهای كشورهای درحال توسعه مورد مطالعه قرار می گرفتند، 
قبلًا كوچ نشین بودند و به صورت قبیله ای زندگی می كردند یا اینکه ساكن روستاها بودند و بعداً به 
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شهرها مهاجرت نمودند، از این رو، انسان شناسان علاقه مند هستند كه بدانند كه افراد كه از مناطق عشایر 
و روستایی به شهرها مهاجرت كرده و در شهرها ساكن شده اند چه تغییر و تحولاتی را در زمینه های 
مختلف از جمله فرهنگ از سرگذرانده اند. در نتیجه، مطالعات انسان شناسی شهری تا اندازه ی زیادی 
به فرایند شهری شدن1 معطوف می باشد، یعنی فرایندی كه طی آن این مهاجران جذب زندگی و فرهنگ 
شهری می شوند و اینکه چگونه با محیط و فرهنگ و شرایط اجتماعی شهری سازگاری می یابند. از 
این رو، انسان شناسان كمتر علاقه مند به بررسی مسائل گسترده و در سطح كلان همچون مکانیزم های 
سیستم شهری هستند مانند این كه شبکه ی شهرها در درون یک كشور چگونه عمل می كند و این شهرها 
چگونه با یکدیگر ارتباط می یابند. همچنین به لحاظ روشی باید گفت كه هرچند انسان شناسان گاهی 
ممکن است از نتایج آمارهای مقایسه ای استفاده كنند، اما انسان شناسان همچنان شهرها را با استفاده از 
روش مردم نگاری مورد مطالعه قرار می دهند كه مبتنی بر تحقیقات میدانی و داده های دست اول است. 
بنابراین، مطالعات انسان شناسی شهری كه پس از جنگ جهانی دوم بویژه از دهه ی 1960 ظهور یافت، 
برای ما این امکان را به وجود آورد كه به پی جویی الگوهای مشترک در فرایند شهری شدن بپردازند و 

جهت گیری آینده را تا جای ممکن مشخص نمایند)فاستر و كمپر، 2010: 10-11(.
 یکی از مطالعاتی كه در حوزه ی انسان شناسی شهری انجام شده، تحقیقی است كه یک انسان شناس 
مشهور سوئدی به نام هانرز در زمینه ی سبک زندگی انجام داده است. او تحقیق خود را در دهه ی 1960 
در یک منطقه ی بسیار فقیر آفریقایی- آمریکایی در خیابان وینستون در واشنگتن انجام داد. او می گوید 
هنگامی كه وارد میدان تحقیق شدم به سرعت درک نمودم كه برخلاف تصوركلیشه های مرسوم در آن 
زمان، گتوها محل هایی برای سبک های زندگی، نگرش ها و باورهای مختلف بود. او همچنین نشان داد 
كه چگونه فرهنگ می تواند سیال و مبتنی بر موقعیت باشد. رفتاری كه به نظر ما مصداقی از فرهنگ فقر 
بود؛ در واقع مجموعه ای از سازگاری ها فردی و جمعی بود كه در پاسخ به الزامات اقتصادی، اجتماعی 

و سیاسی صورت می گرفت) هانرز، 2014، 214(
 از آنجا كه ساختار اجتماعی این گتوها متشکل از كثرتی از شبکه های شخصی بود كه همالان و 
همسایگان را در بر می گرفت، نهادهای اجتماعی فراگیر ی برای كنترل وجود نداشت. همسایگی، آشَنایی 
متقابل، محل كار و دیگر حوادث غیرمترقبه بر شیوه و میزان دسترسی ساكنان گتو به یکدیگر تأثیر 
می گذاشت. نوع تمایزپذیری كاركردی در روابط اجتماعی پایدار به سن و جنس محدود می گشت. 
شبکه ها نمی توانست تنظیم ساختاری درهم تنیده و مستحکمی را ارائه كند. اما تمایزیافتگی دیگری 
وجود داشت كه می توان آن را نوع مهم دیگری از تنوع سبک زندگی تلقی كرد. سبک زندگی به منزله ی 
مشاركت افراد در یک مجموعه ی خاص از شیوه های كنش، روابط اجتماعی و زمینه ها تلقی می گردد. 

1  -urbanization 
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در اینجا سبک زندگی كاملًا مستقل از نقش های اصلی و اساسی سن و جنس نبود)هانرز، 2014128(.
 تنوع سبک زندگی تأثیر زیادی بر نحوه ی تنظیم روابط اجتماعی می گذاشت. تفاوت هایی كه در 
سبک های زندگی افراد وجود داشت سبب می شد كه نوع تعامل آنها نیز به لحاظ كمّی و كیفی تا اندازه ی 
زیادی از یکدیگر متفاوت باشد بنابراین، شکاف های اجتماعی قابل توجهی میان افرادی وجود داشت 

كه از شیوه ها و سبک های مختلف زندگی پیروی می كردند)هانرز، 2014: 187(
.

مردم نگاری و جرائم شهری 
شناسی  جامعه  حوزه ی  در  انحرافات  مطالعه  روش  ترین  عمده  انحرافی  رفتارهای  نگاری  مردم 
انحرافات است. این گونه مطالعات مستلزم تعهد به مشاهده ی شخصی، تعامل و تجربه به منزله ی تنها 
راه كسب اطلاعات دقیق درباره ی رفتار انحرافی است. در این روش به بررسی انحرافات در محیط 
طبیعی پرداخته می شود. مبنای اینگونه مطالعات این است كه افراد كجرو نیز مانند هر گروه دیگری 
یک شیوه ی زندگی خاص را بسط و گسترش می دهند كه برای خود آن ها جنبه ی معقول، معنا دار و به 
هنجار دارد. بهترین شیوه برای فهم این گونه زندگی این است كه محقق زندگی اینگونه افرد را به گونه 

ای مشاركتی مورد مطالعه قرار دهد)هوبز، 2007: 347(.
 یکی از اولین شهرهایی كه در دنیا با استفاده از روش كیفی و مشاهده ای مورد مطالعه قرار گرفت 
شهر لندن در اواسط قرن نوزدهم بود. این شهر دارای موقعیت پیچده و متناقضی بود زیرا هم مركز 
یک قدرت نظامی و تجاری بود، هم شاهد آلودگی شهری و انحطاط اجتماعی كه این وضعیت در آثار 
برخی از روزنامه نگاران و نویسندگانی مانند چارلز دیکنز به خوبی مورد توصیف قرار گرفت. انگلس 
نیز در نوعی مطالعه ی مردم نگارانه وضعیت طبقه ی كارگر را در انگلیس مورد بررسی قرار می دهد. 
با این حال، مطالعات هِنری مای هیو1 نشانگر اولین كوشش هایی است كه برای نشان دادن و بررسی 
پدیده های اجتماعی از طریق مشاركت شخصی و تحلیل آن از طریق نوعی روش مردم نگارانه صورت 
می گیرد. مای هیو ضمن نگارش مقالاتی به توصیف شرایط و تجربیات زیسته فقرا می پردازد و رفتار 
انحرافی را در قالب این شرایط و وضعیت مورد مطالعه قرار می دهد. او به مطالعه فحشا، تکدی گری و 
بی خانمان ها، دزدان، جیب بر ها و معتادان به الکل پرداخت، و بدینسان انحرافات را به گونه ای غنی و 
همدلانه مورد توصیف قرار داد. مای هیو براساس چارچوب اقتصاد سیاسی معتقد بود كه رفتار انحرافی 
نوعی پاسخ گریزناپذیر به اشتغال نامنظم است، زیرا برای كارگران ناممکن است كه بتوانند در شرایطی 

كه بیکار هستند، به گونه ای اخلاقی رفتار كنند.) هوبز، 2007: 361(.
 او به گونه ای مفصل به توصیف داد و ستدهای خیابانی می پردازد. اینکه اینگونه افراد چگونه به گونه 

1  -Henry Mayhew
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ای نامناسب وقت خود را می گذرانند و اوقات فراغت خود به سرگرمی هایی مانند برگزاری مسابقه 
میان سگ ها، قماربازی، لاابالیگری و ازدواج های غیررسمی و رفتار خشونت آمیز و درگیری های 
فیزیکی و نفی قوانین حاكم می پردازند. توصیف هایی كه او از رفتار و عملکرد دست فروشان و دوره 
گردها در شهر لندن ارائه می كند نشانگر این است كه او یکی از پیشروان مطالعه ی خرده فرهنگ كجرو 

می باشد)هوبز، 2007: 350(.
سنت مردم نگاری در انگلیس در اواسط دهه ی 1960 در حال شکل گیری بود و در این هنگام بود 
كه سلطه ی جرم شناسی اثبات گرایانه مورد تهدید قرار گرفت. اثبات گرایان معتقد بودند كه جرم جزو 
ویژگی های فردی مجرمان است بنابراین، این جرم شناسان در پی تشخیص علل جرایم با استفاده از 
روش های علوم طبیعی بودند. اما مردم نگاری تأكید متفاوتی داشت و معتقد بود كه پدیده های اجتماعی 
را نمی توان با استفاده از روش های علوم طبیعی مطالعه كرد. مردم نگاران در اینجا بر مشاركت عمیق 
در زندگی روزمره ی افراد مشاركت كننده در تحقیق تأكید می كردند، و متعهد به فهم معنایی بودند كه 

انسان ها به كنش هایشان نسبت می دادند) نوكاس و وینکاپ، 2004: 95(. 
 كنفرانس ملی كه در مورد انحرافات در سال 1968 برگزار گردید نشانگر یک نقطه عطف در زمینه ی 
جرم شناسی بود. عدم رضایت از اثبات گرایی همراه با ایمان به تعامل گرایی موجد یک فضای فکری 

برای چارچوب نظری بدیل برای توسعه بود. 
پیدایش و رشد مردم نگاری در زمینه ی جرایم شهری ارتباط نزدیکی با توسعه ی مکتب شیکاگو 
داشت. مکتب شیکاگو بین سال های 1892 تا 1942 یکی از مکاتب متنفذ جامعه شناسی محسوب 
می شد. گروهی از اندیشمندان و پژوهشگران این مکتب روش مردم نگاری شهری را بوجود آوردند 
و در بین سال های 1917 تا 1942 به تحلیل زندگی روزمره، اجتماعات و تعاملات نمادین پرداختند. 
بسیاری از آنان دانشجویان دكتری بودند كه زیر نظر رابرت پارک و ارنست برجس كار می كردند. پارک 
از دانشجویان می خواست كه به مطالعه ی گروه های كجرو در درون محیط طبیعی اشان بپردازند و میان 
سبک زندگی این گروه ها و وضعیت شهر شیکاگو ارتباط برقرار كنند. هرچند كه پارک در زمینه ی روان 
شناسی و فلسفه تحصیل كرده بود، اما پیشینه ی او به عنوان یک روزنامه نگار بود كه باعث ترغیب او 

می شد كه برای گردآوری اطلاعات به خیابان ها برود) نوكاس و وینکاپ، 2004: 94(.
 بی شک شناخته شده ترین تحقیقی كه در چارچوب مکتب شیکاگو در مورد آسیب ها و انحرافات در 
شهر شیکاگو صورت گرفت، مطالعه ی بکر در مورد مصرف كنندگان ماری جوانا1 انجام داد. او در مطالعه ی 
مردم نگارانه ی خود به بررسی و واكاوی فرایندهای اجتماعی پرداخت كه طی آن افراد درگیر در مصرف 

ماری جوانا تبدیل به افراد منحرف می شوند و طی همین فرایند به آ ها برچسب منحرف زده می شود. 

1  - marijuana
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بدینسان بکر ماهیت برساخت گرایانه ی انحراف و جرم را آشکار كرد، و در میان محققان مسائل شهری 
جایگاه برجسته ای را پیدا كرد. راک1 )1994( نیز كتاب » غریبه ها«2 را به عنوان یک » بیانیه ی تعامل 

گرایانه« توصیف كرد كه بیشترین تأثیر را بر محققان بعدی داشته است)نوكاس و وینکاپ، 2004(.
یکی از كارهایی كه با استفاده از روش مردم نگاری شهری در آمریکا انجام شده و به صورت یک 
با عنوان جامعه ی  تحقیق كلاسیک در این زمینه درآمده است تحقیقی است كه ویلیام فوت وایت 
گوشه ی خیابان انجام داده است. این تحقیق به مدت سه و نیم سال در محله ی كرنروایل شهر بوستون 
آمریکا صورت گرفته است. هدف محقق این بود كه به دیدگاهی دقیق و عمیق درباره ی زندگی گوشه ی 
خیابان دست یابد. در آن زمان اغلب ساكنان این محله را ایتالیایی ها تشکیل می دادند. محقق برای كسب 
اطلاعات باید ارتباط و صمیمی و نزدیکی را با ساكنان برقرار می كرد. از همین رو، وی در آنجا ساكن 
شد. از آنجا كه فعالیت های غیرقانونی در این محله شایع بود، هر تازه واردی مورد سوء ظن قرار 
می گرفت. او در این تحقیق هم از روش مشاهده ی مشاركتی و هم از مصاحبه استفاده می كرد. برخلاف 
این باور كلیشه ای كه مناطق فقیرنشین شهری دچار بی سازمانی هستند، یافته های او نشان داد كه این 
محله دارای سازمان اجتماعی پیچیده و منظمی است. هر گروه دارای ساختار سلسله مراتبی از روابط 

اجتماعی است كه افراد را وابسته و دركنار هم نگه می دارد. 
تجمع  براساس  گروه ها  این  كه ساختار  می گوید  محله  دراین  تبهکار  درباره ی گروه های  او  مثلًا 
عادی افراد در طولانی مدت به وجود می آید. هسته ی اصلی بیشتر دارودسته های تبهکار را می توان به 
دوران كودكی بازگشت داد. زندگی آنها در كنار یکدیگر نخستین فرصت ها را برای برقراری رابطه ی 
اجتماعی به وجود می آورد. خانه این افراد نقش اندكی در فعالیت های آن ها داشت، آن ها برای ملاقات 
یکدیگر و گفتگو در باره فعالیت هایشان به گوشه خیابان می رفتند. تركیب ثابت گروه و فقدان بیمه و 
تأمین اجتماعی در مورد اعضایش باعث گرایش شدید آن ها برای تولید یک نرخ بسیار بالایی از تعامل 

اجتماعی در درون گروه می گردید. 
 به هر روی، وایت برای اینکه سازمان اجتماعی را در یک محله ی فقیرنشین بوستون آشکار سازد، 
از رهیافت مردم نگاری شهری استفاده می كند به روش مطالعه ی عمیق و ژرفانگر و توصیفی می پردازد. 
آنچه كه در كانون توجه وایت است خرده نظام گروه های تبهکار در این محله است كه در درون ساختار 
بزرگتر اجتماع وجود دارد. روشی كه وایت در گردآوری داده ها به كار گرفت، مشاهده ی مشاركتی 
بود. او می گوید بهتر و سودمندتر این است كه به طور همزمان هم به مشاهده و هم به مصاحبه با افراد 

بپردازیم) فوت وایت، 1963(.

1  -Rock

2  -outsider
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مردم نگاری شهری و بازشناسی روابط قومی و نژادی 
مطالعه ی نژاد و قومیت بر تعامل میان گروه ها در اجتماعات شهری تأكید داشته است. نخستین 
محققان در این حوزه از پیش روان مکتب شیکاگو بوده اند. این محققان به بررسی جنبه های اصلی 
روابط قومی و نژادی در شهرهایی مانند شیکاگو پرداختن) بلومر و سالمون، 2015(. بیشتر اینگونه 
تحقیقات معطوف به تحول و توسعه ی موقعیت های شهری مبتنی بر نژاد و قومیت بوده است كه این 
عمدتاً به اوایل قرن بیستم باز می گردد كه در همین زمان بود كه مهاجرت های درون آمریکا توسط 
مهاجران آفریقایی تبار از جنوب به شهرهای بزرگ شمال صورت می گرفت. در این زمان همچنین 
مهاجرت های بزرگی از اروپا و سایر نقاط جهان به سوی آمریکا صورت می گرفت. در چنین محیطی 
كه در حال تغییر بود بسیاری از كلان شهرهای آمریکا شاهد شکل گیری انواع نوینی از روابط قومی و 

نژادی بودند )لال، 1989(.
 اگرچه بیشتر محققان اولیه براساس تجربه ی آمریکا با استفاده از روش مردم نگاری به مطالعه ی 
قومیت می پرداختند، اما در اروپا نیز محققان پس از جنگ جهانی دوم به مطالعه ی چگونگی مهاجرت 
و نحوه ی شکل گیری اقلیت ها پرداختند. یک نمونه خوب در اینباره را می توان در آثار ركس1 یافت 
كه معطوف به شکل بندی روابط نژادی در شهرهای بریتانیا مانند بیرمنگام در دوره 1950 به بعد بود 
) ركس، 1973(. در اینگونه تحقیقات بحث بر سر این است كه چگونه قومیت در گستره و زمینه ی 
شکل گیری اجتماعی و برساخت هویت شکل می گیرد.برخی از یافته ها حاكی از این است كه معنایی 
كه به اجتماع نسبت داده می شود از طریق تجربیات مهاجرت، شکل گیری اجتماعی و برساخت هویت 

دستخوش تغییر می گردد.

نتیجه گیری
مردم نگاری یک راهبرد تحقیقاتی است كه برای محقق امکان بررسی فرهنگ جوامع و گروه های 
انسانی در محل زیست آنها از جمله شهر ها را فراهم می آورد. مردم نگاری یکی از روش های تحقیق 
كیفی است كه محقق از طریق آن به توصیف یا تفسیر ارزش ها، رفتارها، عقاید و زبان مشترک یک 
گروه فرهنگی را می دهد. مردم نگاری شهری به مطالعه ی زندگی افراد و گروه ها و نوع روابط آنها در 
شهر می پردازد و سعی می كند كه به شناخت و درک زندگی روزمره و تجربه های افراد نائل آید. اینگونه 
محققان به گونه ای فعال در زندگی و موقعیت های مورد مطالعه مشاركت می كنند و افراد را در محیط 
طبیعی زندگی اجتماعی اشان مورد مطالعه قرار می دهند. روش مردم نگاری كاربرد روش های اثباتی 
را در بررسی مسائل اجتماعی و فرهنگی شهر را مورد نقد قرار می دهد. زیرا معتقد است كه شهرها 
محصول ساخت و ساز انسانی هستند و از هویت فرهنگی منحصربفردی برخوردارند و نگاه های كمّی 

1  -Rex
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گرا، محیط محور و یا پروژه محور نمی تواند به شناخت درست آنها منجر شود. در اینجا رویکردی 
فرهنگ مدار به جای بسترمدار، انسان گرا به جای محیط گرا و فرایندی به جای نتیجه گرا مد نظر است. 
خاستگاه مردم نگاری شهری را می توان شهر شیکاگو دانست. و از همین رو، مکتب شیکاگو متولی 
مطالعه ی مسائل اجتماعی شهر شیکاگو گردید و به خاطر چارچوب نظری و رویکرد روش شناختی 
خاص خود در مطالعه ی شهرشیکاگو با عنوان مکتب شیکاگو مطرح گردید. در واقع عاملی كه در 
مركز توجه مکتب شیکاگو قرار داشت رشد سرسام آور جمعیت های شهری و ورود مهاجران و بروز 
مشکلات اجتماعی روزافزون شهری بود. روش های این مکتب عمدتاً مشاهده ی دقیق واقعیت اجتماعی، 
تدوین و توصیف تک نگاری های شهری و تلاش برای كاربرد روش مردم نگاری در تحلیل زندگینامه 
خانواده های مهاجر و تحلیل آن ها بود. از این رو، هدف مردم نگاری شهری انجام اصلاحات اجتماعی، 
كاهش تنش ها و بهبود سازوكارهای شهری بودند. تامس نخستین چهره ی برجسته و بنیانگذار مکتب 
شیکاگو بود كه تحقیقات اجتماعی خود را در زمینه ی مشکلات شهری شیکاگو و بویژه موضوعاتی 
چون مهاجران، اقلیت های قومی، انحرافات اجتماعی و نظایر آن بود. روش مردم نگاری شهری گرچه 
در مطالعه شهر شیکاگو توسط جامعه شناسان مکتب شیکاگو به كار گرفته شد، در دهه ی 1920 آغاز 
گردید، اما ورود انسان شناسی به مطالعه ی مسائل شهری با تأخیر بیشتری انجام گرفت و عملًا از دهه 
1970 آغاز گردید زیرا انسان شناسان قبلًا به مطالعه ی جوامع كوچ نشین و روستایی می پرداختند. 
موضوع مورد علاقه ی انسان شناسان شهری بیشتری فرایندی بود كه طی آن مهاجران جذب زندگی 
و فرهنگ شهری می شدند، و اینکه چگونه به محیط و فرهنگ و شرایط اجتماعی شهری سازگاری 
می یابند. یکی از این مطالعات كلاسیک در حوزه ی انسان شناسی شهری بررسی سبک زندگی در یکی 
محلات شهر واشنگتن بود توسط هانرز انسان شناس سوئدی بود. یکی دیگر از موضوعاتی كه مردم 
نگاری شهری به آن می پردازد انحرافات و كجروی های اجتماعی و گروه های درگیر در اینگونه مسائل 
و روابط هستند. یکی از اولین مطالعات توسط مای هیو در شهر لندن صورت گرفت. او به توصیف 
تجربه ی زیسته ی فقرا پرداخت و آسیب های اجتماعی مانند تکدی گری، بی خانمانی، دزدی و جیب 

بری و اعتیاد به الکل را با استفاده از روش مردم نگاری مورد مطالعه قرار داد.
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